
افتخار خونین رژیم ملیان
 حاكمیت پندار كور و جهنمى عده اى غیر ايرانى بانام دين و خدا جنايات بیشماری در کشور ما ايران پديد آورد كه قتل عام

 وحشیانه و ضد انسانى زندانیان سیاسى از آن جمله است قساوت و بیرحمى در اين كشتارحاصل موج تفکر بیمار گونه حاکمیتی
 است كه تاريخ نظیر انرا كمتر به ياد دارد ، اما سینه خونین دشت خاوران و گورهاى دسته جمعى بسیارى در ايران سند گوياى

اين جنايت هولناک و ننگ بجا مانده از حکومت مليان در پیشگاه تاريخ است
 قتلهاى زنجیره اى در داخل و خارج از كشور توسط تروريست هاى وابسته به حاكمیت مرگ آفرين مليان قسمتى ديگر از

 كارنامه سیاه آنان است ونگاهى بر آنچه گذشته و جاريست روشن میسازد كه با ديكتاتورى مليان در میهن ما معیا رهاى يک
 جامعه انسانى در هم ريخت ، ارزشهاى انسانى زير پا نهاده شد ، حق آزاديهاى فردى و اجتماعى ، آزادى بیان ، قلم و انديشه
 سلب گرديد ، امنیت جانى انسانها از آنان گرفته شد ، دامنه جنايات حاكمیت دينى آن قدر گسترش يافت که به ساير نقاط جهان

 نیز كشیده شد به نحوی كه جاى پاى تروريسم اسلمی مليان در
اکثر انفجارات خرابکارانه و عملیات ضد بشری در منطقه وجهان بجا مانده است

 بیشرمى حکومت مليان به حدى فزونى يافته که تئوريسین آنان بنام عباسی اظهار می دارد که تعلیم عملیات تروريستی به
 تروريستهای منطقه و جهان وحمايت از آنان از افتخارات ماست و بايد به آن وسعت بیشتری ببخشیم

به نظر میرسد که تروريسم مليان به تکاپوست که اين گونه از جهانیان امتیازاتی دريافت کند
 و اما در سیاست داخلی نیز افتخار رژيم بر زندان ، شکنجه و صدور احکام اعدام های گسترده از جمله اعدام زنان و کودکان

 استوار است ، حکومت گران فتنه و خون اسلمی سر کوب و ارعاب را ابزاری موثر برای بقاء رژيم ضد بشری خود میدانند و
 وقاحت را به جائی رسانده اند که کودکان وجوانان بی دفاع زير هیجده سال را هم اعدام میکنند

 مدتی پیش در يکی از سايت ها خبری ديدم که آقای راينر زولیش ، از ( صدای آلمان ) در باره اعدام دختر شانزده ساله ايرانی
 بنام عاطفه رجبی تفسیری چنین داشت

 نا بالغی را اعدام کردن کاری است بس خبیث و با آن حقوق بین المللی به گونه ای چشمگیر پايمال میگردد ، به همین دلیل است
 که سازمان عفو بین المللی بحق از اعدام دختری که گفته میشود تنها شانزده سال داشته برآشفته است بخصوص که اين سازمان

  مورد مشابه را در ايران ثبت نموده است۱۰ میلدی تاکنون ۱۹۹۰مدافع حقوق بشر از سال 
  درتفسیر فوق ناگهان به ياد نوجوانانی افتادم که در سه دهه اخیر درزندان های مخفی رژيم جمهوری اسلمی۱۰با ديدن عدد 

 شکنجه و اعدام شده اند چنان که گوئی ضجه های شکنجه شدن شان را میشنیدم و تصويری از اعدامشان در ذهنم نقش می
 بست ، حقیقتی که تا رژيم مليان بر سر کار است هیچگاه فاش نشده و نتیجتاo در هیچ جا ازجمله سازمان عفو بین الملل هم ثبت

  )اين سازمان مدافع حقوق بشرافزوده شود و فقط هر چند گاه در تضاد های درون حاکمیت و يا بهتر۱۰نمیگردد تا به عدد ( 
 بگوئیم دولت در دولت جمهوری اسلمی يکی میايد و میگويد هستند زندان هائی در کشور

 که زندانیانی در آنها نگهداری میشوند و زير نظر ارگان ها ی انقل بی کشور اداره میگردد اما از محل دقیق آنها اطلعی در
 دسترس نیست

 عجبا اينان نمیدانند ؟ و يا نمیخواهند بگويند ! که اين زندانها برای صد ها انسان آزاده و دگر انديشی است که در طلب آزادی اما
 به اتهام اخلل در امنیت و اقدام در براندازی رژيم مليان از نقاط مختلف کشور ربوده و در آنها زندانی شکنجه و به قتل

 میرسند و کسی از سرنوشت شان اطلعی نمی يابد ، و آمارشان نیز در هیچ جا ثبت نمیگردد و به اين نحو مافیای قدرت مذهبی
 با خیالی آسوده از يک سو سرگرم کشتار مخالفین تشکیلت استبدادی خود در داخل کشوراست، وازسوی ديگر با تعلیم و گسیل

گروه های انتحاری و آدمکشان حرفه ای به منطقه و جهان میکشد ، میسوزاندو به آن افتخار هم می کند
 وامامتاسفانه آنچه را هم که مجامع جهانی اطلع می يابند و ثبت میکنند ، مادامیکه فقط به اظهار تاسف ختم و به صدور

 اطلعیه محکومیت نقض حقوق بشر بسنده شود ، رژيم جنايت پیشه جمهوری اسلمی بدون توجه به اين محکومیت ها به روند
 خود ادامه داده و با گرفتن قربانیان بیشتری به افتحار خونین خود خواهد افزود

با توجه به موارد فوق و نا گفته هايی که در اين مختصر نمی گنجد
 امید است که مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر با اقداماتی موثرتر و کشورهای جهان با قطع روابط همه جانبه با حکومت

 جنايت پیشه جمهوری اسلمی در ايران به افتخار خونین آنان که تهديدی جدی بر علیه بشريت است پايان دهند
علی اکبر محمدی


